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  بررسي و نقد سه ديدگاه در 
  ديگر يككيفيت حمل ذاتيات بر ذات و بر 

  *محمدمهدي كمالي

  چكيده
مشهور در نظرية سه نظريه مطرح است.  ديگر يككيفيت حمل ذاتيات بر ذات و بر  بارةدر

اعتقـاد   بـه امـا  اند. را حمل شايع صناعي دانسته ديگر يكحمل جنس و فصل بر نوع و بر 
تامه علامه طباطبايي جنس همان نوع مبهم و فصل همان نوع محصل است و نوع ماهيتي 

مشهور حمل جنس و فصل بر نوع  برخلافايشان  رو ازاينفارغ از ابهام و تحصل.  ،است
 كردهرا شايع صناعي قلمداد  ديگر يكداند، اگرچه حمل جنس و فصل بر را اولي ذاتي مي
حمـل جـنس و    تنها نه ،يك گام جلوتر از علامه طباطبايي ،االله جوادي آملياست. اما آيت
اعتقـاد   بـه را اولي ذاتي معرفـي كـرده اسـت.     ديگر يكه حمل آن دو بر ك ،فصل بر نوع را

ايشان هر حملي كه در مدار مفهوم باشد حمل اولي ذاتي است و حمل اين سه مفهوم بـر  
نقد و بررسي  را ها ضمن تبيين هر سه ديدگاه، آن ،از اين قبيل است. در اين مقاله ديگر يك
  مشهور صحيح است. ةنظريكه  يابيم ميبه اين نتيجه دست  درنهايتو كنيم  مي

  حمل اولي ذاتي، حمل شايع صناعي، نوع، جنس، فصل.   ها: كليدواژه
  

  مقدمه. 1
ان مسلمان بر دو قسم است: حمل اولي ذاتـي و حمـل   دان منطقازديدگاه  هماني اينحمل يا 

انواع حمل وجود دارد، ولي تصريحي ان متقدم اشاراتي به دان منطقآثار  درميانشايع صناعي. 
دواني اولين شخصي است كه حمـل را  محقق شود. به وجود اين دو نوع از حمل ديده نمي

تا: بيدواني ؛ 111: ق 1285(دواني است  به دو قسم ذاتي اولي و شايع صناعي تقسيم كرده
، 27- 26، 2ج: 1385- 1381( ميردامـاد  چـون  همو اين تقسيم در آثار فيلسوفان بعدي  )272

                                                                                                 
  mmkamali64@gmail.comدانشگاه علوم اسلامي رضوي،  ،فلسفه و كلام اسلامي ةاستاديار رشت *
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 1363؛ 29- 28: 1360؛ 200، 7 ج ،293- 292، 1 : ج1981( صــدرالمتألهين ويــژه بــه) و 39
تكامـل رسـيده    بهتوجه قرار گرفته و  مورد) بسيار 111- 110ب: 1363؛ 128تا: ؛ بي38الف: 

  است. 
در هر حملي يك جهت اتحاد و يك جهت اختلاف وجود دارد. اگر جهت اتحاد وجود 

گيرد و اگر جهت اختلاف وجـود نداشـته باشـد    شكل نمي هماني ايناتحاد و  ،نداشته باشد
اصطلاح منطق حمل اولي ذاتي اتحاد بين مفهوم موضوع  درفايده خواهد بود.  بيحمل لغو و 

و محمول در ايـن حمـل اعتبـاري اسـت و حمـل شـايع       ضوع موو محمول است و تغاير 
است اتحاد بين وجود موضـوع و محمـول   هاي متعارف از آن قبيل  صناعي كه غالب حمل

 ج ،293، 1 : ج1981 ملاصـدرا ؛ 128تـا:  ملاصدرا بي( مفهومي است ها آن ولي تغاير ،است
؛ 392، 2 : ج1379- 1369سـبزواري  ؛ 426: 1360؛ سـبزواري  28: 1360 ملاصدرا؛ 351، 3

  ).184، 4 : ج1389؛ جوادي آملي 89، 1 : ج1385خميني 
و » انسان انسان است«حمل ذات بر ذات مثل  ،نظران صاحب ةهم داعتقا به ،بر اين اساس

 1363ملاصدرا ( از نوع حمل اولي ذاتي است» انسان حيوان ناطق است«حد بر محدود مثل 
: 1388؛ مظفـر  426: 1360سـبزواري  ؛ 131- 130، 1 : ج1379- 1369؛ سـبزواري  39الف: 

بـر ذات چـه نـوعي اسـت      تنهـايي  بهحمل ذاتيات يعني جنس و فصل  كه اينولي در  ،)83
ايـن  » انسان ناطق است«يا » انسان حيوان است«شود اگر گفته ميمثلاً اختلاف وجود دارد. 

حمل ذاتيات بر  كه اينطور در  حمل چگونه حملي است؟ شايع صناعي يا اولي ذاتي؟ همين
  يعني حمل جنس و فصل بر هم چه نوع حملي است نيز اختلاف است. ديگر يك

  اين مسائل مطرح است: درموردكل سه نظريه  در
را از نوع حمل شـايع صـناعي    ديگر يكمشهور كه حمل ذاتيات بر ذات و بر  ةنظري. 1
؛ سبزواري 380، 2 : ج1378؛ مدرس زنوزي 27- 26، 2 : ج1385- 1381ميرداماد ( انددانسته
، 3 ج ،234، 1 : ج1385خمينـــي ؛ 426: 1360 ســـبزواري ؛131- 130، 1 : ج1379- 1369
  ؛)231، 1 : جق 1430مظفر ؛ 83: 1388مظفر ؛ 105

ولي  ،علامه طباطبايي كه ازديدگاه ايشان حمل ذاتيات بر ذات اولي ذاتي است ةنظري. 2
: ق 1427 طباطبـايي ؛ 78: ق 1420 طباطبايي( است يصناع يعشا ديگر يكحمل ذاتيات بر 

  )؛16 ،2: ج 1981 ملاصدرا: در طباطبايي تعليقة؛ 136 ،1 ج
حمـل ذاتيـات بـر ذات ازقبيـل      تنها نهايشان  اعتقاد بهجوادي آملي كه  االله آيت ةنظري. 3

جـوادي آملـي   ( نيز اولي ذاتي اسـت  ديگر يكحمل اولي ذاتي است، بلكه حمل ذاتيات بر 
 .)185- 184، 4 : ج1389
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اين اسـت كـه    مسئلهاصلي اين مقاله روشن خواهد شد.  مسئلةگذشت  چه نآ به توجه با
چگونـه اسـت؟ و    ديگـر  يـك حمل ذاتيات بر ذات چگونه حملي است؟ حمل ذاتيات بـر  

  است؟ هگانسهنظريات اين يك از  كدامحق با  درنهايت
. بررسـي كيفيـت   1گيـريم:  بحث را در دو مقام پي مي ةادامت سؤالابراي پاسخ به اين 
  . ديگر يكبر . بررسي كيفيت حمل ذاتيات 2 ؛حمل ذاتيات بر ذات

  
 بررسي كيفيت حمل ذاتيات بر ذات. 2

مشهور حمـل ذات  در نظرية دو ديدگاه وجود دارد.  باره دراين ،از مقدمه برآمد طوركه همان
جـوادي آملـي    االله آيـت علامه طباطبـايي و   كه درحالي ،اندبر ذاتيات را شايع صناعي دانسته

 ها آنو سپس  تبيينرا  اند. ابتدا اين دو ديدگاهكردهحمل ذاتيات بر ذات را اولي ذاتي قلمداد 
  .كنيم ميداوري  را

 

  تبيين ديدگاه مشهور 1.2
ند كه حمل جنس و فصل بر نوع حمل ا مشهور حكما و منطقيون قائل ،گذشت كه گونه همان

شايع صناعي است كه ملاك آن اتحـاد مصـداقي و اخـتلاف در مفهـوم اسـت. بعضـي از       
ان مسلمان جز علامه طباطبـايي همـين   دان منطقحكما و  ةهمكه نظر بر اين باورند ن امحقق
 : ج1385- 1381( توان به ميردامادگيرند ميدر اين دسته جاي مي از كساني كه قطعاً 1.است

 ، علامـه مظفـر  2)، حكـيم سـبزواري  380، 2 : ج1378(زنوزي  ، آقاعلي مدرس)27- 26، 2
 )105، 3 ج ،234، 1 : ج1385( و مرحــوم امــام خمينــي )231، 1 : جق 1430؛ 83: 1388(

  اند.كردهاشاره كرد كه به اين مطلب تصريح 
  نويسد:  مي  حمل شايع صناعي درموردنمونه ميرداماد بعد از توضيح انواع حمل براي 

 كـه  ايـن  يـا  شود،يقصد م يو وجود يحمل صرف اتحاد ذات ةواسط به كه اين يا.... و 
فـرد   چـه  نآ كـه  ايـن  يااست كه موضوع از افراد محمول است  ينحمل رجوعش به ا

 يـده متعارف نام ينوع حمل حمل عرض ينهست و ا يزن يگراز آن دوست فرد د يكي
... در حمل متعـارف موضـوع   است شايع امري صناعي تعارف حسب بهچون  شوديم

 حسـب  بـه اسـت كـه موضـوع     يياز افراد محمول است و آن جا يقيحق يفرد يگاه
: 1385- 1381 ميردامـاد ( ...يـوان مثل انسان نسبت به ح ،باشد محمول از اخص قصد
  .  )27- 26 ،2 ج
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آيد كه حمل ذاتيات بر ذات حمل شايع مي دست به ،خصوص ذيل آن به ،از اين عبارت
  .استفرد انسان است فرد حيوان و ناطق نيز  چه ننه اولي ذاتي؛ چون آ ،صناعي است

  نويسد: مي المنطقعلامه مظفر نيز در 
مفهوم است و اين حمـل   حسب بهاتحاد در وجود و مصداق و مغايرت  كه اين.... و يا 

 ،گردد كه موضوع از افراد و مصاديق مفهوم محمـول اسـت  درواقع به اين مطلب برمي
مفهوم انسان غير از مفهوم حيوان است و  “انسان حيوان است”: يميگوميجا كه  مثل آن

بر آن صادق باشد حيوان نيز بر آن صادق است و اين نوع از حمل انسان  چه نلكن هرآ
شود؛ چـون در اسـتعمالات متعـارف در    حمل شايع صناعي يا حمل متعارف ناميده مي

  . )83: 1388(مظفر  صناعت علوم امري شايع و متداول است
 

  تبيين ديدگاه علامه طباطبايي 2.2
حمل اولي  ازقبيلل جنس و فصل بر نوع ديگر حكما معتقدند حم برخلافعلامه طباطبايي 

: در طباطبـايي  تعليقـة  ؛136، 1 : جق 1427طباطبـايي  ؛ 78: ق 1420(طباطبايي  ذاتي است
ند و اولـي  ا نوع ذاتي فصل و جنس چون ،است ذاتي حمل اين. )16 ،2 ج: 1981 ملاصدرا

نياز به امر چون از ضروريات اوليه است كه تصديق آن جز تصور موضوع و محمول  ،است
  .)131ق:  1420 طباطباييدر:  يسبزوار تعليقة( داردديگري ن

 ،مبهم و فصل همـان نـوع اسـت    نحو به ،علامه طباطبايي جنس همان نوع است ازمنظر
نظر از ابهام و تحصل آن. بر اين اساس بـين   صرف ،محصل و نوع ماهيت تامه است نحو به

بـر ذات   هـا  آن حمـل  بنابراينبرقرار است و  يهمان اينمفهوم جنس و فصل با نوع اتحاد و 
  ).136، 1 : جق 1427طباطبايي ؛ 78: ق 1420طباطبايي ( حمل اولي ذاتي است

. بـا  شودتحليل و بررسي  تر بيشبراي تبيين بهتر سخن علامه لازم است عبارات ايشان 
عبـارت   بهشود كه ايشان در آثار خود در مجموع دو بيان يا مراجعه به آثار علامه روشن مي

  است:  كردهحمل اولي ذاتي مطرح  درموردبهتر دو ملاك 
همان تعريف مشهور از حمل اولي ذاتي كه اتحاد و عينيت مفهومي و تغاير اعتبـاري  . 1

) كه بسيار متـداول اسـت و   245، 1 : جق 1427 طباطبايي؛ 131: ق 1420طباطبايي ت (اس
  ؛ندارد تر بيشنيازي به توضيح و تحليل 

شود و در كلمـات  تعريفي كه تنها در آثار ايشان و بعضي از شاگردان ايشان ديده مي. 2
 حمل اولي ذاتي حملي اسـت كـه در آن محمـول صـرفاً     كه اينحكيمان سابق نيست و آن 
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ر زائـد بـر آن حتـي وجـود يـا لـوازم ماهيـت        نظر از هر ام قطعذات موضوع و با  به توجه با
گـرفتن مقـام وجـود و تحقـق خـارجي       حمل شايع كه با درنظـر  برخلافانتزاع باشد.  قابل

 ؛16 ،2: ج 1981 ملاصـدرا : در طباطبـايي  تعليقة(ت برقرار اس ها آن موضوع و محمول بين
 ). 234، 5 : ج1372مطهري 

حمل ذاتيات بر ذات مقصور بر نظر به ذات اسـت و در   جاكه ، ازآنمطابق تعريف اخير
نه شايع صناعي.  ،حمل اولي ذاتي است ،وجود موضوع يا محمول نيست لحاظ بهآن نيازي 
حملشان هـم اولـي اسـت و     دليلآيند و به همين مي دست بهذاتيات از تحليل ذات  درواقع

  ذاتي.  هم
كـه آيـا ايـن دو تعريـف بـا هـم        ايـن اسـت   شـود بايد بررسي  جا ايناي كه در مسئله
ند؟ آيا علامه طباطبايي با طرح تعريف دوم از تعريف اول دست برداشته اسـت؟ و  ا متفاوت

ديدگاه ايشان عينيت مفهومي لازم نيست و جزئيت مفهومي كافي است؟  ازتر آيا  دقيق طور به
  ؟كندعينيت مفهومي نيز لازم است و جزئيت كفايت نمي كه اينيا 

براي پاسخ به اين مسـائل لازم اسـت عبـارات علامـه طباطبـايي       ،گذشت طوركه همان
انـد:  اين سخن ايشان كـه در مـوارد متعـددي فرمـوده     ويژه به شود،بررسي و تحليل  تر بيش

و نوع همـان جـنس و فصـل     محصلاً ،و فصل هم نوع است مبهماً ،جنس همان نوع است
  .صود از اين سخن چيستبايد ديد مق بدون ابهام و تحصل. ،است

  بيان است: قابلدو احتمال 
   احتمال اول:

تر يـا فصـل   همان نوع است، ولي مبهم عيناًمقصود از اين سخن نه اين است كه جنس 
تر، بلكه مقصود اين است كه ذات داراي دو جـزء اسـت كـه     همان نوع است، ولي محصل

است و فصل جزء محصل و يك جزء مبهم است و يك جزء محصل. جنس جزء مبهم نوع 
تحصـل آن. اگـر    ةجنب ـابهـام يـا    ةجنببدون لحاظ  ،نوع همان مجموع جنس و فصل است

مقصود اين احتمال باشد، عينيت مفهومي لازم نيست، بلكه جزئيت مفهومي كـافي اسـت و   
عـين  حتي اگر  ،آمده از ذات مفهومي ديگر باشد برمهم است همين است كه مفهومي  چه نآ

  آن نباشد. 
طبق اين احتمال بايد گفت كه تعريف علامه از حمل اولـي ذاتـي بـا تعريـف مشـهور      

داند. يعني حمل اولي اعم است از اتحـاد  متفاوت است و ايشان عينيت مفهومي را لازم نمي
اگـر   ،جزء و كل. بر اين اسـاس  نحو بهعيني و در تمام ماهيت دو مفهوم و اتحاد دو ماهيت 
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فهوم ذاتي و جزء ماهيت ديگر هم بود حملش اولي ذاتي است؛ چون يك نحـو  حتي يك م
مهم اسـت   چه نچون آ نه در تمام آن؛ باشد، در جزء مفهومحتي اگر  ،اتحاد در مفهوم است

باشـد و جـنس و فصـل نسـبت بـه نـوع        برآمـده اين است كه محمـول از ذات موضـوع   
، 118: 1393پيشـه   زراعت(اند  كردهتقويت  رااين احتمال . بعضي از نويسندگان اند گونه اين

  ).23، 18: 1388؛ ابوترابي 120
 احتمال دوم:

 از هريكآيند، بلكه بين مي دست بهجنس و فصل از تحليل ذات  تنها نهگفته شود  كه اين
جزء مبهم نوع، بلكه عين  كه اينبا ذات عينيت مفهومي برقرار است. جنس نه  تنهايي به ها آن

تر و فصل نيز نه جزء محصل نوع، بلكه عـين نـوع اسـت،    اي مبهمنوع است، ولي در مرتبه
. يـك  انـد  ماهيات داراي عـرض عريضـي از مراتـب    ديگر بيان بهتر.  اي محصلولي در مرتبه

ر ابهام جنس اسـت و د  ةمرتبو تفصيل است. ماهيت در  ،ابهام، تحصل ةمرتبماهيت داراي 
تعبير ديگري از علامه  بهفارغ از ابهام و تحصل يا  ةمرتبتحصل همان فصل است و در  ةمرتب
تفصيل همان نوع است. بين تمامي اين مراتب عينيت مفهومي برقرار است، اگرچه هر  ةمرتب

مرتبه داراي خواص مربوط به خود است. طبق اين احتمال لازم نيست گفته شود كه علامه 
  ف دوم از تعريف اول دست كشيده و عينيت مفهومي را شرط ندانسته است.  تعري ةارائبا 

از ايـن دو احتمـال اسـت. اگـر      يك كدام بالاحال بايد ديد كه مقصود علامه از عبارات 
معنايش اين است كه ايشان از ملاك مشهور در حمل اولي دست  ،احتمال اول مقصود باشد

اگر دومي مقصود باشد معنايش اين اسـت كـه   است و  كردهكشيده و ملاكي ديگر تعريف 
  داند. و مثل ديگران عينيت مفهومي را لازم مياست ايشان از تعريف مشهور دست نكشيده 

 نظـر  بـه تـر   با بررسي تمامي عبارات علامه طباطبايي احتمال دوم به مراد ايشان نزديـك 
بنـد اسـت و عينيـت     رسد. يعني علامه در عين طرح تعريف دوم به تعريف اول نيز پاي مي

 ةتعليق ـداند. شاهد بر اين مدعا توجـه بـه   مفهومي را نيز در صدق حمل اولي ذاتي لازم مي
  است.  اسفارايشان بر 

  نويسد:ايشان در اين تعليقه مي
تحصـل آن و   ةمرتبابهام نوع است و فصل  ةمرتبشود كه جنس جا ظاهر مي ...از همين

از جـنس و   هريـك ات اين مطلب اين است كـه  تفصيل آن و يكي از فروع ةمرتبنوع 
از  صـرفاً  نوع به نسبت ناميدنشان جزءو  شودبه نوع عين آن محسوب ميفصل نسبت 

 تعليقـة ( انـد نـوع دو جـزء حـد آن واقـع گشـته      يفجهت است كه آن دو در تعر ينا
    3.)16 ،2 ج: 1981 ملاصدرا: در طباطبايي
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بـا نـوع    تنهـايي  بـه از جـنس و فصـل    هريكدر اين عبارت علامه طباطبايي به عينيت 
بلكه به اين معنا دانسـته اسـت    ،معناي جزئيت مفهومي بهرا نه  ها آن و جزئيت كردهتصريح 

ديدگاه علامه  از ،كه حد هر نوعي از دو جزء يعني جنس و فصل تشكيل شده است. بنابراين
از جـنس و   هريـك بر نوع اولي ذاتي است؛ چـون   تنهايي بهطباطبايي حمل جنس و فصل 

. بر اين اساس تفسير بعضـي  ها باشد آن بر مشتملنوع  كه ايننه  ،فصل عين مفهوم نوع است
ايشان صرف تضمن و اشتمال موضوع بر  ازمنظر كه اينبر مبنيعلامه  ديدگاه ازاز نويسندگان 
: 1393پيشـه   زراعـت ت (بودن حمل است و عينيت مفهـومي لازم نيس ـ  اوليمحمول سبب 

  رسد.    نمي نظر به) صحيح 23، 18: 1388؛ ابوترابي 120، 118
 
  داوري و نقد 3.2

اگر تعريف علامه طباطبايي از حمل اولي ذاتي را طبق احتمـال اول تعريفـي جديـد بـا     
كه در اين تعريف تمام الملاك اين باشد كه يك مفهـوم   يطور به ،ملاكي جديد قلمداد كنيم

عينيت مفهومي برقرار نباشد و جزئيت  ها آن بين حتي اگر ،باشد برآمدهاز ذات مفهوم ديگر 
 ،تعريف متداول اسـت  برخلافتعريفي شاذ و  كه اين بر علاوه ،مفهومي كافي باشد، اشكالش
  .ندديگر يكغير  برقرار نيست و اين دو ضرورتاً هماني ايناين است كه بين جزء و كل 

و عينيـت   كنـيم ر تعريف مشهور معنا اما اگر مطابق احتمال دوم تعريف ايشان را در مدا
 ،همين معنا با مراد علامه سازگارتر است كه ظاهراً ،مفهومي را شرط حمل اولي ذاتي بدانيم

اشكالات متعددي بر كلام ايشان وارد خواهد بود. بخشي از اين اشكالات را درادامه شـرح  
  خواهيم داد:

مفهومي هيچ عينيتي با نوع ندارند و اگر عينيتي هـم   لحاظ بهجنس و فصل  اشكال اول:
كينونـت عقلـي    حسب بهن امحققتعبير بعضي از  بهوجود ذهني و خارجي يا  حسب بهباشد 

تركيـب جـنس و فصـل تركيـب      جاكـه  ازآن ،ديگر بيان به). 298، 1 : ج1394فياضي ت (اس
دو به وجود نوع موجود  هرو  استدر ذهن و عين وجودي واحد  ها آن حقيقي است، وجود
نيست. مدار اتحاد و عينيـت مفهـومي بـه     ها آن معناي اتحاد مفهومي بهخواهند شد، اما اين 

 ديگـر  يـك اتحاد مقومات و ذاتيات آن مفاهيم است. بر ايـن اسـاس تنهـا دو مفهـومي بـر      
مفهـوم جـنس و    كـه  درحاليباشند و مقوماتشان يكي باشد،  ديگر يككه عين  اند حمل قابل

چـون   ،فصل نسبت به نوع متفاوت است. جنس داراي ذاتيات ديگري اسـت و فصـل هـم   
 جنس و فصل ندارد. اساساً ،بسيط است
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بنابراين اتحاد مفهومي جنس و نوع يا فصل و نوع صحيح نيست و حملشان مفهومي و  
     ؛اولي ذاتي نخواهد بود نحو به

اش اين است كـه ذاتيـات   ، لازمهاگر حمل ذاتيات بر ذات اولي ذاتي باشد اشكال دوم:
اگر جنس همان نوع اسـت و   ،ديگر بيان بهنيز نسبت به هم به حمل اولي ذاتي حمل شوند. 

محصل، پس بايد جنس همان  نحو بهتنها تفاوتش ابهام آن است و فصل نيز همان نوع است 
فقط به ابهام و تحصل اسـت. تـالي    ها آن فصل باشد و فصل نيز همان جنس باشد كه فرق

علامـه خـود    كه گونه همانبا جنس برابر نيست، بلكه  مفهوماً تنها نهباطل است؛ چون فصل 
شود. فصل نسبت به جنس عـرض خـاص و   معترف است نسبت به آن ذاتي محسوب نمي

در:  طباطبـايي  تعليقـة  ؛136، 1 : جق 1427طباطبايي ت (جنس نسبت به آن عرض عام اس
شـود كـه   مي معلوم و استمقدم هم باطل  ،باشد باطل تالي اگر. )16، 2 ج: 1981 صدراملا

   ؛حمل جنس و فصل بر نوع اولي ذاتي نيست
 نحـو  بـه همان نوع است و حملش بـر آن   عيناًمفهومي  لحاظ بهاگر جنس  اشكال سوم:

اش اين است كه تمام انواع تحت آن جنس نيز نسبت بـه هـم   حمل اولي ذاتي است، لازمه
كـه   آن حـال به حمل اولي صحيح باشـد.   ديگر يكاتحاد مفهومي داشته باشند و حملشان بر 

حمل نيستند، بلكه حتي به حمل  قابل ديگر يكبه حمل اولي بر  تنها نهانواع تحت يك جنس 
  شوند. شايع نيز بر هم حمل نمي

علامه  ديدگاه ازاست و حملشان  يوانانسان ح مثلاًنحو است كه  ينمطلب بد ينا توضيح
است و طبق سخن علامه  يوانح يزاسب ن طرفي ازدارند.  ياتحاد مفهوم يعنياست؛  يذات ياول

بـا   يـز و اسـب ن  يـوان است. اگر انسان بـا ح  يو اتحادشان مفهوم ياول يزبر آن ن يوانحمل ح
 يكي ذاتاً يزاست كه انسان با اسب ن ينا اشلازمه ،ندديگر يك ينع مفهوماًمتحد و  ذاتاً يوانح

سخن  ينبالبداهه ا كه   آن حالباشد؛  يذات ياول يزحمل انسان بر اسب و اسب بر انسان ن و باشد
   ؛گفت انسان همان اسب است و اسب همان انسان شوديباطل است و نم

اصل اين سخن كه ماهيـت داراي عـرض عريضـي از مراتـب ابهـام و      اشكال چهارم: 
ماهيـت و بلكـه مطلـق مفـاهيم اجمـال و       اگرچـه  نيست. پذيرفتنيتحصل يا تفصيل است 

همـواره   ديگر يكمعنا ندارد؛ چون حدود و مرز مفاهيم با  ها آن پذيرند، ولي ابهام در تفصيل
مشـخص اسـت و اگـر     و سـلباً  ايجاباً هر مفهوميصدق  ةگسترو  استمعلوم و مشخص 
مصـاديق آن اسـت و يـا     ازحيـث بلكه يا  ،حيث خود آن مفهوم نيست ازابهامي در آن باشد 

 اطـلاق  قابـل مقايسه با مفاهيم ديگر. هر مفهوم عامي كه بر يك عده مفاهيم خـاص   ازحيث
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شـرط   هلاب ها آن ةجنس باشد يا عرض عام، نسبت به هم ها آن نسبت به كه ايناعم از  ،است
اند، قابليت وجود نخواهند داشت  و بر همه صادق است. بله اين مفاهيم عامه تا خاص نشده

مبهم اسـت ايـن اسـت كـه تـا       چه نهمواره درضمن تحصل خاصي است. آ ها آن و وجود
معلوم نيست كه جنس يا عرض عام درضـمن چـه فصـلي متحصـل      ،فصلي ضميمه نشود

فهومي جنس يا اعراض عام نيست. شاهد بر اين مطلب ابهام م معناي بهخواهد شد؛ ولي اين 
نظـر از معنـاي    صرفجنس نيز  ،حتي علامه طباطبايي ،خود حكيمان ديدگاه ازاين است كه 

 1427طباطبـايي  ؛ 78- 77: ق 1420طباطبـايي  ت (جنسي آن ماهيتي تام و نوعي متوسط اس
بردار نيستند. بنـابراين تغـاير بـه ابهـام و تحصـل       ابهام). بنابراين مفاهيم 134- 133، 1 : جق

معناي محصلي ندارد و بر فرض كه معناي محصلي داشته باشد، تغـايري اعتبـاري نيسـت،    
  ؛)246، 1 : جهمان( اندكردهچند علامه طباطبايي آن را تغايري اعتباري قلمداد  هر

 يذاتي و حمل بالذات فرقرسد در بيانات ايشان بين حمل اولي مي نظر به اشكال پنجم:
مشـهور فيلسـوفان    ديـدگاه  از. حمل بالذات يكي از اقسام حمل شايع صناعي است. نيست

زيـد انسـان   «يـا  » انسان حيوان اسـت «حمل شايع صناعي دو قسم است: حمل بالذات مثل 
- 1381( اين مطلب هم از عبارات ميرداماد». انسان كاتب است«حمل بالعرض مثل  ؛»است
ب:  1363؛ 128تـا:  بـي ( استفاده است و هم از عبارات ملاصدرا قابل )37، 26، 2ج : 1385
حمل اولي ذاتي دانسـته اسـت،    ازقبيلمرحوم علامه آن را  چه ن). آ293، 1 : ج1981؛ 111

نه حمل اولي ذاتي؛ به اين معنا كـه افـراد موضـوع همگـي از      ،حمل بالذات است ،درواقع
   ؛ذاتي است ها آن سبت بهو محمول ن اند   مصاديق محمول

علامه طباطبايي يكـي از فروعـات اصـالت وجـود و اعتباريـت       اعتقاد به اشكال ششم:
 ،حيثيـت تقييديـه دخيـل اسـت     نحو بهماهيت اين است كه وجود در هرگونه حمل ماهوي 

و حكـيم   )92- 91، 1ج : 1981( ملاصـدرا  بـرخلاف  ،حتي در حمل ذاتيات بر ذات. ايشان
كه وجود را ظرف حمل ذاتيـات   )91، 1 ج: 1981 ملاصدرا: در سبزواري تعليقة( سبزواري

 و در دعوايي كه بين اين دو حكيم با محقق دوانـي اند  دانستهدانند، وجود را قيد بر ذات مي
 اند بودن وجود برقرار است جانب محقق دواني را گرفته ظرفبودن يا  قيد برسر) 27: 1285(

دواني قائل است، لوازم ماهيت لوازم وجود خارجي و ذهني ماهيت  طوركه همان ،و معتقدند
  . )24- 23، 1ج : ق 1427طباطبايي ت (نه لوازم ماهيت بماهي ماهي ،است

ملاك تمايزي كه بين حمل اولـي ذاتـي و    درموردمطابق با اين مطلب، حرف ايشان 
ايشان در حمل ذاتيات بـر ذات   اعتقاد به چراكهدرست نيست؛  دندكرشايع صناعي بيان 
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نـه مطلـق.    ،هـي موجـود در نظـر گرفـت    يعني بايد ذات را بمـا  ،نيز وجود دخيل است
حمل ذاتيات بر ذات حمل شايع خواهد شد،  تنها نه ،طبق مبناي علامه طباطبايي ،درواقع

حمل شـايع صـناعي خواهـد شـد؛      ازقبيلبلكه حمل ذات بر ذات و حد بر محدود نيز 
از وجود موضـوع   نظر صرفو  تنهايي بهدليل بطلان ذاتي در هيچ حملي  بهت چون ماهي

  قضيه واقع نخواهد شد.
 طوركه همانو  رسد نمي نظر بهعلامه طباطبايي صحيح  ةنظرياشكالات مذكور  به توجه با

  حمل شايع صناعي خواهد بود.   ازقبيلحمل ذاتيات بر ذات  اند، قائلمشهور  در ديدگاه
  

 ديگر يككيفيت حمل ذاتيات بر بررسي . 3
  تبيين ديدگاه مشهور 1.3
حمـل   ديگـر  يـك مشهور حمل جنس و فصل بر  ديدگاه از ،ازاين گذشت پيش طوركه همان

كه حمل جنس يا فصل بر نوع را حمل اولي  ،شايع صناعي است. حتي علامه طباطبايي نيز
چون پرواضح است كه  ،را شايع صناعي دانسته است ديگر يكداند، حمل آن دو بر ذاتي مي

  يك ذاتي هم نيستند. هيچو  اند جنس و فصل نسبت به هم بيگانه
از جنس و فصل بـر   هريكحمل «نويسد: مي الحكمه نهايةدر  باره  علامه طباطبايي دراين

اند كه جنس عـرض  بدين گونه ديگر يكنوع اولي ذاتي است و اما جنس و فصل نسبت به 
 »شايع صـناعي اسـت   ديگر يكعام فصل و فصل عرض خاص جنس است و حملشان بر 

  ).136، 1ج : ق 1427 طباطبايي(
  نويسد:مي اسفاردر تعليقات  چنين هم

 يعشـا  ها آن ينو زائد بر آن است و حمل ب يگرياز جنس و فصل خارج از حد د هريك
 عـرض  را فصل و فصل براي عام عرض را جنس قوم كه روستهميناست و از يصناع
  .)16، 2 ج: 1981 ملاصدرا،: در طباطبايي تعليقة( اندكرده ذكر جنس به نسبت خاص

  
  يآمل يجواد االله تيآ دگاهيد نييتب 2.3
حمل جنس و فصل بر نوع اولـي ذاتـي اسـت، بلكـه      تنها نهجوادي آملي  االله آيت ديدگاه از

داند كه حمـل  نيز اولي ذاتي است. ايشان دليل اين مطلب را اين مي ديگر يكبر  ها آن حمل
جنس بر فصل و عكس آن حملي در مدار مفهوم است كه در اين حمل جز مفهوم هيچ امر 

  ديگري ملحوظ نيست. 
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  چنين است:  مختوم رحيقعين عبارت ايشان در 
 ياول يذاتحمل  ديگر يكبر  فصل حمل جنس و چنين همجنس و فصل بر نوع و  حمل

 پيونـد  كهايندليل به يكنهستند و ل يعرض ديگر يكنسبت به  كه آن بااست. جنس و فصل 
 جهت بهنوع از حمل  ينا بودن اوليو  باشديم يذات ها آن بر مدار مفهوم است، حمل ها آن

بـر   هـا  آن صـدق  كنيم، حمل آن بر را شيءآن است. اگر جنس و فصل  بودن الصدق اولي
 آن كـذب  ،نمـاييم بر آن حمل  يرا به حمل اول يگانهاگر ب كه ايناست؛ چه  ياول ديگر يك
 حمـل  شيء. لازم است توجه شود بعد از احراز جنس و فصل هر باشدمي بديهي و اولي
از مفهـوم   يـر غ يحمل ـ يندر محور چن ـ يرااست؛ ز يذات يو بر نوع اول ديگر يكبر  ها آن

 مفهـوم  فقـط  محمول و موضوع پيوند و اتحاد مدار چون و نيست ملحوظ ديگر چيز هيچ
قبـل از احـراز جـنس و     ها آن است. البته روشن است كه يذات ياول ها آن حمل لذا است،

  ).  185- 184 ،4 : ج1389 آملي جوادي( نخواهد بود... يهيبد معناي به يفصل هرگز اول

كه موضوع و محمـول   است ايشان در جايي ديگر ملاك حمل اولي ذاتي را اين دانسته
حمل شوند. ماهيت قبـل از   ديگر يكاز مدار هستي و قبل از اتصاف به وجود بر  نظر صرف
به همين دليل حمل جنس و فصل بـر نـوع و بـر     .تحليل به جنس و فصل است قابلوجود 
  اولي ذاتي است. عين عبارت ايشان از اين قرار است: ديگر يك

 دو نـاقص يـا يكـي از    هردو ماهيت باشند، اما ماهيت نوعي تام نباشند، بلكه  هر... اگر 
يا حمل جنس بر نوع يا  ديگر يكمثل حمل جنس و فصل بر  ،ماهيت ناقص باشد ها آن

تواند اولي باشد. مصداق بارز حمل اولي ذاتـي حمـل   حمل فصل بر نوع آن، حمل مي
كه حمل اولي در محور مفهوم گـره  ذاتيات بر ذات است، ليكن ضابط اصلي اين است 

شود؛ يعني اگر ما از وجود غافـل  خورد و وجود تنها ظرف اتحاد آن دو پنداشته ميمي
دقيق وجود ظرف اين حمل نيست، بلكه حمـل   نظر بهالبته  ؛»انسان انسان است«باشيم، 

ر ذاتي بر ذات مقيد و مشروط به آن است. در حمل ناطق بر حيوان يـا انسـان، مـدار د   
مقام حد و پيش از آگـاهي بـر وجـود انسـان و      درزيرا حمل  ،مفهوم است ها آن اتحاد

كه وجود انسان ثابت شود، حيوان و ناطق  شود. پيش از آنپاسخ از هل بسيط انجام مي
اولـي   ها آن سازد و به همين لحاظ نيز حملگره خورده، معناي انسان را مي ديگر يكبا 

  .)119، 2ج : 1387ي آملي (جواد شودذاتي ناميده مي
  
  نقد و داوري 3.3
بر نقدهايي كه بر ديدگاه علامه طباطبايي وارد  علاوهو فتني نيست ما سخن ايشان پذير نظر به

  بود، حداقل دو نقد ديگر بر آن وارد است:
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طبق نظر ايشان هر حملي كه در مدار مفاهيم باشد حمل اولي ذاتي اسـت.   اشكال اول:
رسد. درست است كه هر حمـل اولـي حمـل در    نمي نظر بهمطلق صحيح  نحو بهاين سخن 

طور نيست كه هر حملي كـه   مدار مفهوم است، ولي عكس اين قضيه عموميت ندارد و اين
شود حمل اولي ذاتـي باشـد   سبب مي چه نبين مفاهيم برقرار باشد حمل اولي ذاتي باشد. آ

موقع بين دو مفهوم حملي  هر كه اين، نه و جهت اتحاد مفهومي باشد هماني ايناين است كه 
دو  هـر صورت گرفت، حتما آن حمل حمل اولي ذاتـي باشـد. گـاهي موضـوع و محمـول      

حمـل شـايع صـناعي هـيچ      ديگـر  بيان بهشايع صناعي است.  ها آن ، ولي حمل بيناند مفهوم
زيـد  «مثل  ،تلازمي با اين مطلب ندارد كه حتما موضوع مصداقي از مصاديقي محمول باشد

دو مفهوم باشند، ولي حملشان شـايع   هر، بلكه ممكن است موضوع و محمول »انسان است
؛ »مفهومـاً  يراالمحمول و ان تغا يهالموضوع صدق عل يهما صدق عل كل«به اين اعتبار كـه   ،باشد
مصداق و فرد موضوع  چه نآ هراگر موضوع و محمول دو مفهوم مختلف باشند، ولي  ،يعني

  نه اولي ذاتي. ،اين حمل شايع صناعي است ،باشد مصداق و فرد محمول نيز باشد
انـد. در بحـث وجـود    اين خلطي است كه بعضي از ديگر حكيمان نيز مرتكب آن شده

در » به حمل اولي نه به حمل شايع ،انسان ذهني جوهر است« :شودجا كه گفته مي آن ،ذهني
سان مصداقي از مصاديق جوهر نيست ترديدي نيست و اين مطلب درسـت  مفهوم ان كه اين

چون انسان ذهني مفهوم انسان است و خود مصداق انسـان   كه صحيح نيست  ايناست، اما 
نيست، پس حمل جوهريت بر آن شايع صناعي نيست و اولي ذاتي است. انسان ذهني خود 

به اين  ،حمل شايع صناعي استولي حمل جوهر بر آن  ،مصداقي از مصاديق جوهر نيست
جـا   اين خلـط از آن  درواقع». جوهر انه عليه يصدق الانسان مفهوم عليه صدق كلما«اعتبار كه 

كـه موضـوع    اسـت  ناشي شده است كه حمل شايع صناعي منحصر به جايي دانسته شـده 
اين يكي از موارد حمل شـايع اسـت و    كه درحالي، »زيد انسان«مثل  ،مصداق محمول باشد

ايـن   كـه  ايـن  كما ،جايي است كه مصاديق موضوع مصاديق محمول نيز باشند آنمورد ديگر 
: 1385- 1381ميردامـاد  ت (ان تصريح شده اسدان منطقمطلب در كلمات بعضي از حكما و 

  ).83: 1388؛ مظفر 26، 2ج 
، حمـل  دندكرحمل اولي ذاتي بيان  درموردجوادي  االله آيتطبق مبنايي كه  اشكال دوم:

و قبل از  استحملي بر مدار مفاهيم  زيرالوازم ذات بر ذات نيز بايد حمل اولي ذاتي باشد؛ 
شوند. بنـابراين  از هليه بسيطه اين لوازم بر ماهيت حمل مي سؤاللحاظ موجوديت و پاسخ 

 كـه  درحاليي باشد، نيز بايد حمل اولي ذات» چهار زوج است«يا » انسان ممكن است« ةقضي
  ان است.دان منطق ةهمبداهت و اجماع  برخلافاين 
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  گيري نتيجه. 4
گـاه   هـيچ  بنـابراين و هر مفهومي غير از مفهوم ديگر است.  اند كثرت مثارمفاهيم و ماهيات 
 ديگـر  يـك بـر   ،اختلاف به كليت و جزئيت چون همبا اندك اختلاف حتي  ،مفاهيم مختلف

 هماني اين ها آن شيئي مثل وجود كه باعث وحدت است بين كه اين مگر ،حمل نخواهند شد
 كـه  ايـن نه اولي ذاتي؛ يـا   ،شايع صناعي خواهد بود ها آن صورت حمل اين دربرقرار كند كه 

در  ،مثـال براي اي در تقدير گرفته شود. تصرفي در موضوع و محمول صورت گيرد يا كلمه
چون هر مصـداقي   ،آيدمشكلي پيش نمي ،اگر حمل شايع باشد ،»انسان حيوان است« ةقضي

ولـي اگـر    ؛گيـرد وجود شكل مي لحاظ به هماني ايناز انسان از مصاديق حيوان نيز است و 
 ،بين ايـن مفـاهيم برقـرار نيسـت     هماني اينچون  ،حمل در مدار مفاهيم باشد، كاذب است

وصيت آن يعني نطـق لحـاظ نشـده    خص ةجنبگفته شود در موضوع يعني انسان  كه اين مگر
در محمول  كه اينيا » حيوان حيوان است«است و اين قضيه همانند اين است كه گفته شود 

اي از حيوانيت كه ، بلكه حصهاست حيوان بما هي حيوان كه اعم از انسان است قصد نشده
از  و مقصـود  شـده اسـت  راه با نطق است و با انسان مساوي است ملحوظ  درون انسان هم

اي در تقدير گرفته شود راه ديگر اين است كه كلمه». انسان انسان است«قضيه اين است كه 
حيوان آن جنبه  كه اينبر حيوان است يا حيوان جزئي از انسان است يا  مشتملانسان  كه مثلاً

  و جزء مبهم مفهوم انسان است و ناطق آن جزء محصل از مفهوم انسان.
و  همـاني  ايـن  اساسـاً ذكر شد،  چه نبدون تصرف يا تقدير اموري نظير آ ،كه اينخلاصه 

بـر   هـا  آن گفته شود حمـل  كه اينحمل بين مفاهيم مختلف بما هي مفاهيم ممكن نيست تا 
و  ،اولي ذاتي است. تنها جايي كه حمل اولي ذاتي بدون هرگونـه تصـرف، تقـدير    ديگر يك
ا حد و محـدود اسـت. بـر ايـن اسـاس      و خودش ي ءشياي صحيح است حمل بين شائبه

 نظـر  بهوجه صحيح  هيچ بهجوادي آملي  االله آيتطور ديدگاه  ديدگاه علامه طباطبايي و همين
  تفصيل در طول مقاله تبيين شد.  بهرسد. اشكالات اين دو نظريه نمي

  
  ها نوشت پي

 

النوع حمـلا   يعد حمل كل من الجنس و الفصل عل يالعلامه) اعن ي(رأ الرأي هذا ان: عليك لايخفي ثم«. 1
 ).  298 ،1: ج 1394 ياضي(ف »يعااحد؛ لأنّ الحكماء قبله عدوا هذا الحمل حملا شا يهال يسبقهلم  يرأ يااول

ولـي از سـخني كـه     اسـت،  مطلب تصريح نكـرده البته بايد تذكر داد كه حكيم سبزواري به اين  .2
دست خواهد آمد. ايشان  خوبي به كند نظر ايشان بهديگر بيان مي تركيب اجزاء حدي با يكدربارة 
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واحد دانسته است كه اين همان ملاك حمل شايع صناعي  متغاير و وجوداً اجزاء حدي را مفهوماً
 ).362- 360، 2 : ج1379- 1369(سبزواري  است

و النوع هو النوع وحـده مرتبـة    - و من هنا يظهر أن الجنس مرتبة إبهام النوع و الفصل مرتبة تحصله« .3
تفصيله و يتفرع عليه أن كلا من الجنس و الفصل بالنسبة إلى النوع عينه و إنما يسميان جـزءين منـه   

  ). 16 ،2 ج: 1981 ملاصدرا: در طباطبايي تعليقة( »الحدلوقوعهما جزءين في 
  

  نامه كتاب
 .13، ش معارف عقلي، »چيستي حمل اولي ذاتي و حمل شايع صناعي«)، 1388( ابوترابي، احمد

 اسراء. :كوشش حميد پارسانيا، قم ، بهرحيق مختوم)، 1389( جوادي آملي، عبداالله
 اسراء. :كوشش و تنظيم محمد كاظم بادپا، قم ، بهصدرا ةفلسف)، 1387( جوادي آملي، عبداالله
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 (س). تنظيم و نشر آثار امام خمينى ةمؤسس

 دي ـتجر شـرح  ة، چـاپ در حاشـي  حاشيه بر شرح تجريد قوشجيق)، 1285( الدين محمد دواني، جلال
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تحريـر  جرجاني بر شرح قطب رازي (بـا نـام    ةدواني بر حاشي ةحاشيتا)، (بي الدين محمد جلالدواني، 
، هيالشمس شروحچاپ در ضمن كاتبي قزويني،  ة) بر شمسيالشمسيه ةالقواعد المنطقيه في شرح الرسال

 .هيالثقاف للخدمات المشرق الشمس ةشرك
پژوهشي حكمـت و   ةسسؤم :، تهرانيافتي تاريخي حمل اولي و شايع ره)، 1393( پيشه، محمود زراعت

 ايران. ةفلسف
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 .للنشر الجامعى المركز
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